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Purpose- The purpose of this article is to examine the issue of confrontations in the creation 
myths of Iran and ancient Mesopotamia and is based on the study of a group of key symbols in 
the creation myths. The research method is a structural and comparative study of myths and 
religions. 
Methodology- The tool for collecting information is the use of written and library sources; 
specifically, mythological and archaeological sources and books. Creation myths include 
numerous narratives and scattered systems, and our criterion for selecting these myths as 
creation myths is the themes that discuss creation. In conducting the research, the 
confrontations that are explicitly mentioned, such as conflict and argument, and implicitly 
mentioned, such as debate and dialogue, in the text of the myths have been taken into account. 
Findings- According to the findings of this study, a chain of oppositions has been repeated in 
the creation myths that determines the semantic structure of these myths. Oppositions such as 
animal husbandry-agriculture, plant-tree, ram-governor, number three-number seven, lapis 
lazuli-gold are among these oppositions. These oppositions are based on the primary and 
fundamental opposition of darkness-light or sacred-profane that divides the world and the 
universe into two main parts, and according to it, existence and the universe ultimately belong 
to one of these two cosmological realms of darkness-light. The oppositional structure in 
creation myths serves as an infrastructure that organizes the multiplicity of narratives and the 
differences of different perspectives and symbols around a common and specific meaning. 
Reciprocal pairs are a theme beyond expressing the opposition of phenomena, but rather 
indicate the existence of the law of interaction and duality, in other words, a pair that guides 
the principle of life and the universe. 
Conclusion- From this perspective, creation narratives simultaneously determine the nature 
and symbolic and ontological status of phenomena. These myths are not just a vague and 
symbolic expression of creation; rather, they discuss the relationships between the phenomena 
of creation and the affairs of existence and the laws governing them. This more than anything 
points to the important position of this type of myth in the study of mythology and religions. 
Given these findings, it explains to a large extent an important group of ambiguities in the 
study of mythology, such as the symbolic meaning of the tree or plant of life in creation myths 
and the discussion of creation in different religions. Rules and generalities play a key role in 
myth, and in order to study myths and ancient texts, we are obliged to recognize these rules, 
the most important of which are the oppositions and dualities that are rooted in the two 
foundations of the creation system. This duality or duality is so important that all phenomena 
can be deciphered based on it. Accordingly, although the mythological system presents a 
symbolic and sometimes simple set of themes, behind it lies a vast system of meaning and 
order of creation that it utilizes in a specific way. Even gods and smaller phenomena such as 
types of minerals, chronology and calendars, and cultural rituals are formed based on this 
duality. 
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  باستان  النهرينبينايران و هاي آفرينش هاي بنيادي در حماسهتقابل 
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    ها: واژهكليد
آفــــرينش، هــــا، اســــاطير تقابل

  ايران باستانالنهرين،  بين

  
بررسي موضوع تقابل:  هدف اين مقاله  بينها در  هدف  ايران و  از  اساطيرآفرينش  براساس مطالعة گروهي  و  است  باستان  النهرين 

  مطالعة ساختاري و تطبيقي اساطير و اديان است.   هاي آفرينش شكل گرفته است. روش انجام پژوهش، نمادهاي كليدي در اسطوره
شناسي و  هاي اسطورهطور خاص منابع و كتاب  ؛ به  اياستفاده از منابع مكتوب و كتابخانهابزار گردآوري اطلاعات  روش شناسي:  

گيرد و ملاك ما در انتخاب اين اساطير به  اي را در برميپراكندههاي نظامهاي آفرينش روايات متعدد و شناسي است. اسطورهباستان
صورت صريح  ذكر هايي كه به  در انجام پژوهش تقابل  عنوان اساطير آفرينش مضاميني است كه به بحث آفرينش پرداخته است. 

  .  ها امده است، مورد توجه بوده استدر متن اسطوره شده است مانند نزاع و جدال و به صورت ضمني مانند مناظره و گفتگو
اين پژوهش زنجيرهبراساس يافته  يافته ها:  از تقابلهاي  ها در بطن اساطير آفرينش تكرار شده است كه ساختار معنايي اين  اي 

را تعيين مي تقاساطير  از   –عدد هفت، لاجورد    –گاونر، عدد سه  -درخت، قوچ-گياه كشاورزي،  -دامداريهايي مانند  ابلكند.  طلا 
شكل گرفته است كه جهان    ناقدسي-يا قدسي  روشنايي  -ها بر اساس تقابل اوليه و بنيادي تاريكيهاست. اين تقابلجملة اين تقابل 

شناختي  ن، هستي و كائنات در نهايت به يكي از اين دو قلمرو كيهانكند و مطابق با آو كائنات را به دو بخش اصلي تقسيم مي
تعدد روايات و اختلاف ديدگاه  - تاريكي است كه  آفرينش، به مثابة زيرساختي  اساطير  تعلق دارند. ساختار تقابلي در  ها و  روشنايي 

هاست،  ي فراتر از بيان تقابل پديدههاي متقابل مضموندهد. زوجنمادهاي مختلف را حول يك معناي مشترك و مشخصي نظم مي
  جهان هستي است. و دهندة وجود قانون تعامل و دوگانگي و به عبارتي زوجيتي است كه هدايت كنندة  اصل حيات بلكه نشان

اين منظر روايات آفرينش همزمان مشخص كنندة ماهيت و جايگاه نمادين و هستي:  نتيجه گيري هاست. اين  شناختي پديدهاز 
هاي خلقت و امور هستي با يكديگر و قوانين حاكم بر آن را  مبهم و نمادين از پيدايش نيستند؛ بلكه روابط پديده  اساطير تنها  بياني 

ها را در مطالعات اساطير و اديان را خاطر نشان دهند. اين موضوع بيش از بيش جايگاه مهم اين نوع از اسطورهمورد بحث قرار مي
روه مهمي از ابهامات مطالعة اساطير، مانند معناي نمادين درخت و يا گياه زندگي در اساطير خلقت  ها، گكند. با توجه به اين يافتهمي

اديان مختلف را تا حدود زيادي توضيح مي قواعد و كليات در اسطوره نقش كليدي دارند و براي مطالعة    دهد.و بحث پيدايش در 
هايي است كه ريشه در  ها و دوگانهتيم كه از مهمترين اين قواعد تقابلها و متون باستاني ناگزير از شناخت اين قواعد هساسطوره

توانند رمزگشايي شوند. ها بر اساس آن ميدو بن بودن نظام آفرينش دارد. اين دو بُني يا دوگانگي چنان اهميت دارد كه تمام پديده
كند، در پشت آن نظام سترگي از معنا و  را مطرح مي  اي نمادين و گاه با مضامين سادهاي مجموعهبر اين اساس گرچه نشام اسطوره

ها، گاهشماري  هاي خردتري مانند انواع كانيگيرد. حتي خدايان و پديدهاي خاص از آن بهره مينظم آفرينش قرار دارد كه به شيوه
  اند.و تقويم و مناسك فرهنگي بر اساس اين دوگانه شكل گرفته
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  مقدمه  
يكي   مهمآفرينش  بحثاز  است.ترين  اسطوره  اسميث»   هاي  «جرج  نام  به  انگليسي  دانشمندان  از  يكي  بار،  «اسطورة    ١نخستين 

الواح  خواند.    ،به خط ميخي نوشته شده بود  در موزة بريتانيا   هاي «نينوا» را كههزاران لوح و پاره لوح خرابهروي  از  آفرينش بابلي» را  
توجه زيادي در سطح   بود ونوزدهم   ، از دستاوردهاي مهم قرنجديد    اين كشف شف كرده بود.  ك  ٢مذكور را پيشتر «هنري لايارد» 

روايت سفرجهان جلب كرد،   اين اسطوره و  بين  اينكه شباهت زيادي  :  ١٩٠١،  ٣(جاسترو   پيدايش و تورات وجود داشت  به خصوص 
اي ندارد  پردازد و قهرمان ميرنده شناختي مينمادين است؛ «اين حماسه به رويدادهاي كيهان  كاملاً  ماسة آفرينش بابلي اثري). ح٦٢٠

بابليان ). ٧٢: ١٣٧٣شد» (مك كال، هاي بزرگداشت سال نو در بابل خوانده ميو بيشتر حال و هواي كتاب مقدس را دارد كه در جشن
روايت مبدعان  نبودند،  نخستين  اعمال خدايان  و  پيدايش  آنها سومريان  هاي  از  آفرينش خلق پيش  دربارة  متعددي  اساطير  و  روايت 

  ). ٢٣١؛ ١٩٥٦، ٤(كرامر  هاي بزرگتري تلفيق كردندهاي كوتاه و پراكندة سومري را در افسانه افسانهبابليان بعدها  و كردند
را رقم  هاي ديني و اسطورهالنهرين و ايران باستان، كه نخستين نظاممنطقة بين  زدند، همزمان خاستگاه فرهنگ و «گهوارة  اي 

بسياري    توان رابطة بين دانش اساطيري و ترقيات فرهنگي و اجتماعي را ناديده گرفت؛تمدن» شناخته شده است. بدون ترديد نمي
اسطوره  صاحب آنند  بر  به  حنظران  آگاهي  انسان هستند؛ «كم  بسترهاي  امور جهان و امل  نمادها  «اسطوره:  گويدمي   ل»پدانش  ها و 

مهمترين و ث آفرينش انسان و جهان  حبعلاوه بر اين    ).١٥:  ١٣٩٢ل،  پباشد» (كمساز بسياري از كشفيات تاريخ بشر ميعامل زمينه 
موضوعات مشابه در اساطير    هاي آفرينش و پيدايش جهان در اديان ادامةمايه و مضامين و بن  بوده است  اديان  موضوعات  ترينغامض

  اند. هاي ديني مورد مطالعه و استقبال بوده اوليه حول آفرينش است. از اينرو اساطير كهن غالباً براي درك آموزه 
شناختي و نمادين است. به نظر هاي كيهانها و دوگانهاند تقابلاز محورهاي اصلي كه اساطير آفرينش بر اساس آنها نضج يافته

در مي تقابل رسد  اين  ميك  را  اساطير  اين  نمادين  ابعاد  ساير  به  ورود  راه  خلاءها  از  يكي  موضوع  اين  پژوهشي  گشايد.  هاي 
است.  اسطوره تقابلعليشناختي  نقش كليدي  اسطورهرغم  نظام  در  بينها  اساطير  حوزة  در  آن  دربارة  پژوهشي  تاكنون  النهريني  اي، 

به است.    ها در اسطوره پرداخته است، نظرية ساختارگرايي «لوي استروس»ه موضوع تقابل اي كه بمهمترين نظريه انجام نشده است.  
استعاري  طوركلي  به  اسطوره  استروس -لوينظر   درك  نسبي  متضمن  درجايگاه  ايزدان  و  جانوران  و  از مرك  ماتريسي  آدميان  ب 
اين  هستند واحد ماجرايي تبديلات يا هاگرگونيد همگيكه است فرهنگ/طبيعت و جهان جهان/آن اين بالا/پايين، دوتايي هاي تقابل
  ). ٣٣ -٥٦: ١٣٥٨فرهنگ و طبيعت است (ليچ: ، تقابل كلي هاي متعدد در اسطورهتقابل

 مفهومي  چهارچوب
  هاي آفرينش اسطوره.  آفرينش كيهان استبارة  ترين اسطوره درشدهشناخته  كه در هفت لوح بيان شده است،اسطورة آفرينش بابلي،  

 ٨) و افسانة «آداپا» ٣٧-٣٠:  ١٣٩٩» (هوك،  ٧هورساگ خداي) و نين  -(آب  ٦، و «انكي »٥«ديلمون  طوفاناسطورة سومري  شامل   ديگر

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 George Smith 
2 Henry Layard 
3 Jastrow 
4 Kramer 
5 Dilmun 
6 Enki 
7 Ninhursage 
8 Adapa 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٤ بهار و تابستان، ٢٧، شماره  ١٥شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ٢٢ 

    

 

«گيل  داستان  از  بخشي  انكيدو  ١گمش و  است٢و  لانگدون،  ١٨٩٩(جاسترو،    »  ميا).  ١٨٩- ١٧٥:  ١٩٦٤؛  در  آفرينش  ن  موضوع 
هاي متعدد  هاي گوناگوني را از اسطوره، بايد بخشها  آفريني سومرياز جمله «براي دانستن جهان  ؛هاي متعدد پراكنده است اسطوره

 ). ٢٤: ١٣٩٩دربارة بنياد جهان بيرون كشيد و با هم تلفيق نمود» (هوك، 

«تعداد كمي از اساطير وجود دارند  غيرمستقيم و تحت عناوين مختلف در اسطوره بيان شده است؛    بحث آفرينش معمولاً به شيوة 
در معناي واقعي كلمه باشند، بلكه بسياري از آنها از آفرينش به عنوان دوباره ساختن و نو كردن و دگرگون كردن    آفرينشكه دربارة  
اساطير در    روند؛به شمار مياساطير آفرينش    اين دست    از  ،هاي طوفان اسطوره).  ٣٠:  ١٩٩٤،  ٣(اسپنس   كنند»بحث مي در اين نوع 

اي از ويران شدن و استعاره در آنها اند و طوفان و سيلپرداخته موضوع آيد، اما به اين ظاهر از آفريده شدن جهان سخني به ميان نمي
  ).  ٥٨ (همان، ه عبارتي آفريده شدن هستي است ، تطهير و نوشدگي و بتجديد حيات 

هبوط ماية ديگري در اسطوره است كه به آفرينش انسان تعبير شده است.  انسان» از باغ عدن و بهشت بنعلاوه بر سيل، «هبوط 
؛ ٢٠٦-٢٠٤: ١٨٩٩رو،  (جاست جديدي بود اي به مرحلة ديگر و پيدايش مرحلةبهشت نيز به معناي انتقال از مرحله باغ عدن و انسان در

عربي «هبوط همان اين انتقال همان انتقال از عالم مينوي (الهي) به عالم خاكي و جهان مادي است. از نگاه ابن ).  ٤٥٢:  ١٤٢٠رازي،  
هبوط رمزي از پيوستن   نيز  النهرينبين  تر در). در اساطير كهن٤٨:  ١٤٢٢عربي،  مادي است» (ابن  تنزيل به عالم جسماني يعني دنياي

 مرگي و جاودانگي اسطوره «آدپا» و اسطورة «باغ ديلمون» نيز هبوط همان خارج شدن انسان از جهان بي جهان مادي است. بهانسان 
  آمده استنيز  در آغاز آفرينش و دربارة مشي و مشيانه  هبوط  .  )٥٨  -٦٠:  ١٣٩٤بهاري،  به جهان فاني و خاكي است (حيدري و  و ورود  

انتقال فرهنگ انسان به مرحلة جديدي است؛ «اهريمن بر انديشة آنان تاخت و نخستين دروغ را بر زبان آوردند و    كه تداعي كنندة 
ين زوج بشر در زندگي كه خدا براي آنان در نظر گرفته بود آغاز  ... از اين لحظه به بعد سرگرداني نخست   گفتند اهريمن آفريدگار است،

از عالم ). در ادامة روايت مي٩١:  ١٣٩١گشت و در زندگي دچار سرگرداني شدند» (هينلز،   به معناي جدا شدن  بينيم اين سرگرداني 
نيامد و به نوشيدن شير پرداختند، .... چاه  است؛ «آنها قرباني كردند كه ايزدان را خوش  انسان در زمين    فرهنگي  مينويي و آغاز حيات

  ). ٩٢: ١٣٩١هينلز، كندند، آهن گداختند و ابزار چوبي ساختند، ... فرزنداني پيدا كردند» ( 
آفري اسطوره  نشبحث  آفرينش    هادر  مانند  گوناگوني  موضوعات  بلكه  است،  شده  ذكر  متعدد  عناوين  با  و  است  پراكنده  تنها  نه 

ميانسان،  جهان،   بر  در  را   ... و  قلمرو    .)١٥٥-٦٩:  ١٣٨٥(بندهش،    گيردجانوران  دو  آفريده شدن  معناي  به  اول  درجة  در  آفرينش 
اين دو قلمرو استروشنتاريكي و   گرچه آفريده شدن  ).  ٥٧-٥٥:  ١٣٨٥در تقابل يا يكديگرند (بندهش،  كه همواره    ايي و موجودات 

نامحسوس  بيان  موجودات  و  تاريكي  دارد.قلمرو  مثال   تري  طور  به  است؛  روشنايي  بر  مقدم  تاريكي  قلمرو  نخست    خلقت  تيامت 
فرزندي ايزدان در اساطير آمده  -درتقدم تاريكي بر روشنايي در قالب پ).  ١٣٦  -١٢٢:  ١٣٧٣آفريند (نك ساندرز،  هاي خود را ميآفريده
فرزندان سين به    ،بود و شمش ايزد خورشيد و ايشتر يا سيارة زهرهدر اسطورة سومري «سين ايزد ماه در رأس تثليث خدايان  است؛  

اساطير سومري دربارة منشأ تاريكي و   .)٧١:  ١٣٧٥،  وشد» (ويرفتند؛ بنابراين عملاً نور برخاسته از شب و تاريكي پنداشته ميشمار مي
نمي چيزي  سين  چون  (هوك،  ايزداني  مي٢٦:  ١٣٩٩گويد  تقسيم  دسته  چند  به  موضوع  حسب  بر  آفرينش  اساطير  اساطير ).  شوند؛ 

  ).  ٢٤: ١٣٩٩، هوكآفرينش جهان، اساطير سامان و نظم عالم مانند آفرينش ماه و خورشيد، اساطير آفرينش انسان (

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Gilgamesh 
2 Enkidu 
3 Spence 
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ها در اساطير مربوط به  ينكه بين قلمرو تاريكي و روشنايي هميشه تقابل وجود دارد، ما شاهد تكرار شدن انواع تقابلبا توجه به ا
ترين مباحث براي درك رمزهاي اسطوره است كه بسياري از آنها تاكنون مكنون مانده است. آفرينش هستيم و اين موضوع از كليدي

معناي   در  را  آفرينش  ما  پژوهش  اين  گرفته در  نظر  در  آن  قلمرو  كلي  دو  تقابل  موضوع  از  فارغ  است كه  اين  ما  فرض  پيش  و  ايم 
  شناختي مهمي است. تاريكي و روشنايي به طور خاص، اين تقابل تقريباً در همة موارد آفرينش ذكر شده است و حامل مضامين هستي

  نة موضوعيپيش
اساطير   و  اديان  تقابلدر  استدوگانهو    موضوع  بوده  توجه  مورد  بنيادي  اصل  عنوان يك  به  تقابل  .ها  و  اين  نمادين  به صورت  ها 

«يك صورت ادبي رايج در سومر نوعي گفت و شنود بود كه دو ديدگاه    ؛مطرح شده استدر قالب گفتگو و مناظره    غالباً  استعاري و
پرداخت، مانند گز و نخل، جو و  هاي خود ميذكر شايستگيشد و هريك به  يافت و مطرح ميمتقابل از سوي دو مخالف تجسم مي

اي كردند؛ پس از مقدمه اي تبعيت مي). «اين متون از يك صورت كليشه ٣١:  ١٣٨٩كال،  گندم، گاو و اسب، تابستان و زمستان» (مك
شد» (همان). خاص آنها مطرح مي هاي مباحثه  كرد، زمينهگران را معرفي و جايگاه آنها را در نظم كيهاني مشخص ميكوتاه مجادله 

اند: تابستان و زمستان، رمه و غله، پرنده و ماهي، درخت و ني، نقره و برنز، كلنگ و ها را زده«سومريان در امور كشاورزي اين مثال 
   ). ١٦٠: ١٩٥٦(كرامر،  ها تا حدودي مقابل يكديگراست»يك از اجزائ اين جزئ گاوآهن، چوپان و باغبان. هر

تقابل  نمادين  بيان  از  ديگري  اسطورهشكل  استها،  متخاصم  و  رقيب  موجود  دو  به  مربوط  اساطير   هاي  آن  اصلي  نمود  از  كه 
اژدها»ست؛ با  «اژدهاكشي»   «جدال  اساطير  آفرينش،  اساطير  هاويه ٢است  ١مهمترين  و  تاريكي  جهان  رمز  مهمترين  اژدها  چراكه  ؛ 

، ٤(بارينگ و كشفورد  است»  با «تيامت»   گردد و مثال بارز آن جدال «مردوك»باز مي  ٣نگي» «قدمت اين اساطير به دورة «نوساست.  
نوع    اين).  ٢٠٨- ١٩٦:  ١٩٥٦(كرامر،    اساطير اژدها كشي با مضمون آفرينش جزو اساطير متداول سومريان بودند.  )٣٣٣-٣٢٤:  ١٩٩١

هاي بعدي است و قدمت اساطير در حقيقت نمايانگر تقابل اولية تاريكي و اهريمن با جهان ايزدان (روشنايي) است كه مادرِ تمام تقابل
  هاست. طولاني در تمام ادوار در همة مذاهب و اديان و فرهنگ

مار و عقاب   تقابل، جدال نمادين جانوراني چون  اين  از  روايت منظومه نشيب  در خلال فراز ونوع ديگر  داستاني و   هاست. هايي 
در حماسة است، بحث تقابل در آن از صراحت كمتري برخوردار است.  قرار گرفته  هايي  مضمون نبرد هرچند در بطن چنين منظومه 

را مشخص اي  كنند و خداي شمش براي هريك از آنان محدوده «اتَنه» مار و عقاب دو نقش متقابل دارند كه روي درختي زندگي مي
دهد ). در افسانة اتنه و در گيرودار جدال مار و عقاب، عقاب مكان گياه ولادت را به اتنه نشان مي٨٦- ٨٩:  ١٣٧٣كال، كرده است (مك

  ).  ٨٨: ١٣٧٣كال، (مك

  وش مطالعه  ر
و جهان  فلسفه  است.  تحقيق  اولية روش  از اصول  يكي  موضوع  با  بر  تناسب روش  ديدگاه  پديده بيني حاكم  نشانگر يك  هاي كهن 

ها و ساختار اين جوامع بنابراين ما براي درك پديده  ).١٠٤  -١١٦:  ١٣٨٧(كاسيرر،  نگر و تصويري مبتني بر استعارات و نماد است  كل
ه اين ساختار كلي ك  ها را در ساختار كلي آنها قرار دهيمنگر هستيم، كه مطابق آن پيش از هرچيز بايد پديدهنيازمند اخذ ديدگاه كل 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Slaying of the Dragon 

    خداي) همزمان ايزد درخت زندگي است.-به دليل اينكه مار رمز زايايي و باروري است پيوسته در كنار درخت زندگي است. ايزداني چون نين گيزدا (مار   ٢
3 Neolithic  
4 Baring &Cashford 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٤ بهار و تابستان، ٢٧، شماره  ١٥شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ٢۴ 

    

 

است كهن  جوامع  و  اديان  اسطوره  بر  حاكم  ساختار  دورههمان  ساختار  و  .  كلي  ساختارهاي  كل  از  بازتابي  عنوان  به  تاريخي  هاي 
نگر (دقيقه) كه در  روش جزئي  ،ديدگاه ساختاري  ر اساس تر بايد در اين ساختار كلي قرار گيرد تا معنا و اهميت آن درك شود. بانتزاعي

هاي پژوهش حاضر كه نگر و نيز نوع داده ها در تضاد است. بر اساس اين ديدگاه كل عات كنوني الويت دارد با ماهيت اين پديده مطال
تر و نيز تعميم ها) روش اصلي ما خواهد بود كه در آن هم ديدگاه جامع در گذشته قرار دارد، روش تطبيقي (در حوزة اديان وساير داده 

انجام  رويكرد كل   گيرد.تري صورت ميملهاي كابر اساس داده  ك روش   روش پژوهش مطالعة تطبيقي اساطير استنگر مقتضاي 
شناسان اوليه مانند «جرج  شناسي است. نخستين انسان«پژوهش تطبيقي سنگ بناي علم مردم   اصلي ما در انجام اسن پژوهش است.

شناسي هستند، همة جوامع را مسير تكاملي خود در  تك خطي در انسان   جيمز فريزر» و «اداوارد برنت تايلر» كه مروج نظرية تكاملي
  ). ١٢٦-١٢٥: ١٩٨٦(داندس،  كردند»دادند و با روش تطبيقي اين جوامع را مطالعه مييك خط سير و مراحل يكساني قرار مي

اند منابع است. مهمترين منابعي كه در اينجا مورد استفاده قرار گرفته   ايها منايع مكتوب و كتابخانهو داده  اطلاعاتابزار گردآوري  
الگوها در بهره گرفته  هاي مربوط به نمادها و كهنشناسي و كتب اديان است. همچنين از كتابشناختي و نيز باستانو كتب اسطوره

  است، چراكه واحد مهم و سازندة اسطوره همان نماد است.  

  اطيريهاي اس تقابل

  دوگانة آفرينش 
هاست، بلكه خود امري دوگانه است. به تبع اينكه ساختار جهان از دو بخش تاريكي و روشنايي  نه تنها آفرينش نقطة تمركز دوگانه

خلقت و آفرينش .  دو مرحلة اصلي آفرينش كلي در جهان اسطوره حاكم است  كه آفرينش هركدام جدگانه است و  تشكيل شده است
آفرينش جهان روشنايي و انسان بحث  تاريكي در مرحلة اول و آفرينش جهان روشني در مرحلة دوم است. با آنكه در اسطوره غالباً با  

اما   هستيم،  اسطمواجه  در  است.  مهمي  موضوع  نيز  اهريمني  و  تاريكي  فلمرو  در  آفرينش  دو  هر  اهورامزدا  و  «اهريمن  ايراني  ورة 
:  ١٤٠٢اند» (حشمتي و دهقي،  هاي اهريمنن ايزدي دارند و بعضي ديگر آفريده بُها  آفرينش دخالت دارند، در نتيجه برخي از آفريده

١٤٨  .( 

هم جهان بوده است و  ينش  آفر  قبل ازهاي بابلي آفرينش قلمرو تاريكي قبل از روشنايي است، بر اساس اين اساطير،  در اسطوره
ندارداسطوره   اين  در از هيچ وجود  به معناي خلقت  آفرينش  اسطوره).  ١٩١٦(جاسترو،    ها،  به  آغاز خلقت  بنا  در  هاي تمدن سومري، 

حماسة ). در  ٧٢:  ١٩٥٦(كرامر،    درياي اوليه بود، ولي از منشاء و پيدايش آن چيزي گفته نشده است و احتمالاً از ازل وجود داشته است
  ). ١٩١٦(جاسترو،   گيردآفرينش بابلي هم جهان از قرباني شدن غول آغازين و جهان مغاك و آبهاست شكل مي 

دارد را  خدايان مخصوص خود  قلمرو  دو  از  اسطورهو    )٥٨٢:  ١٨٩٨(جاسترو،    هركدام  آفرينش در  اول   ،هاي  مرحلة  بين خدايان 
نزاع دو گروه از خدايان در موضوعات مربوط به آفرينش انسان  وجود دارد. اين در قالب  آفرينش و خدايان مرحلة دوم آفرينش تقابل  

گمش تقابل ايزد «انليل»، با «انكي» و «شمش» ادامة اين دوگانگي است؛ انليل خداي تاريكي و  در حماسة گيلخورد؛  چشم ميبه  
انكي و بخصوصجهان زيرين است كه سيل و طوفان را جاري مي اما  :  ١٣٨٣دهند (ساندارز،  شمش اوتناپيشتم را نجات مي  سازد، 

     ). ٣٤-٣٢: ١٣٩٩هوك،  ؛ ١٦١-١٥٤
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  قرباني دوگانه
اند ) هركدام قرباني خود را براي انليل برده =تابستان(دهقان  ٢ن»ت) و «اين= زمستان(چوپان  ١در منظومة سومري در نزاع بين «ايمش» 

(كشاورز) و   ٣اين تقابل در اديان ابراهيمي در داستان قرباني «قابيل» ).  ١٦١:  ١٩٥٦(كرامر،    گيرد»و انليل جانب خداي دهقان را مي 
بود»    ٤«هابيل» حيوانات  زادة  اول  هابيل  قرباني  و  زمين  نوباوة  از  قابيل  «قرباني  پيدايش  سفر  در  است،  كرده  پيدا  ادامه  (دامپرور) 
دو   روايتي تقابلچنين ). ٧: ١٨٦٧(بوسول،  ). اين رويارويي، در حقيقت تقابل معيشت كشاورزي و دامپروري است٦٩٢: ١٣٧٧(هاكس، 

از ايزدان  فوق  بندي  كند؛ تقسيمخدايان تاريكي را آشكار مي  را با  خيزي و كشاورزي حاصلحامي  ي و  دستة ايزدان مربوط به روشناي
آفرينش   اسطورة  در  است؛  كليدي  مي بسيار  تقسيم  زيرين  جهان  خدايان  و  آسمان  خدايان  دستة  دو  به  را  خدايان  كند»  «مردوك 

به دو دستة آب).  ٨٠:  ١٣٧٣كال،  (مك اين روايت،  در  آبها  (اپسو) و آب همانطور كه  و   (بلاك  شدهاي شور تقسيم مي هاي شيرين 
  ).  ٢٧: ٢٠٠٤گرين، 

اي به خداي  ي براي ديگر به رنگ قهوهلكه و بزغالهاي سفيد و بيگمش بزغاله«گيلدوگانه است؛    معمولاًقرباني  ها  در اسطوره
تقديم كرد» (همان:   از سنگ  ١١١شمش  و ظرفي  از عسل  انباشته  از زمرد  انكيدو «ظرفي  يادبود  براي  گيلگمش  ). در جاي ديگر، 

به همين ترتيب  قرباني اوتناپيشتيم پس از    ).١٣٩  :١٣٨٩  لاجورد انباشته كره را برابر خورشيد گذاشت و به او تقديم كرد» (ساندارز،
). تقابل ١٥٩ :١٣٨٣ساندارز، (نك  ٥ريزند و ديگري قرباني سوختني است وه مينجات از سيل، دوگونه است؛ يكي شرابي است كه بر ك

نمونه  مهمترين  از  گوسفند  و  گاو  است؛  قرباني  قرباني  دوگانگي  «زيوسودرا»هاي  سيل،  پايان  از  پس  سومري،  طوفان  اسطورة   ٦در 
  ). ١٨١: ١٩٥٦(كرامر،  ا قرباني كردخداي خورشيد سجده كرد و گاو و گوسفندي ر ٧«اوتو»شمش يا پادشاه، در برابر 

  ). ١٣٩:  ٢٠١٥،  ٨(بايجنت  كرددر مراسم ساليانة سال نو در معبد مردوك، به تبع قرباني تيامت، پادشاه گاو وگوسفندي را قرباني مي
) دارد  تقابلي  و  دوگانه  ساختاري  آنها  براي  تقديمي  عنوان  به  قرباني  نوع  ايزدان،  دوگانة  چنين ساختار  تبع  : ١٤٠٢نژادان،  رستميبه 

١٢٢-١١٤  .(  

  گاو  –تقابل بزكوهي  
در هنر    است.در جهان باستان بوده  تري  اساطيري و فرهنگي گستردهاراي بستر  د  ذكر شد،  در منسك قربانيكه  با گاو  تقابل بزكوهي  

زندگيبين درخت  با  همراه  كرات  به  (غزال)  بزكوهي  است النهرين  شده  گولان،  ١٦٤-٢٣١:  ١٩٩٣،  ٩(پارپولا   تصوير  ؛  ٢٣١:  ١٩٩١؛ 
كه اين  )  ١٧١-١٧٠:  ٢٠٠٤(بلاك و گرين،    كه از مشخصات اين درخت همراهي با نقوش صفحة بالدار و ايزدان است  ،)١٩٣٧،  ١٠لر لچ

ارتباط آفرينش و بزكوهي در پارهاي اساطير به طور   ).٢٠٠-١٩٧:  ١٨٩٤(گولبت،    نمادها همزمان نمادهاي مربوط به بزكوهي هستند
ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  

1 Emesh 
2 Enten 
3 Cain 
4 Abel 

گفتند اين بهرة  ديگري از اين دو گونگي قرباني اسطورة ايراني است. «مشي» و «مشيانه» گوسپندي كباب كردند و «به اندازة سه مشت گوشت در آتش بهشتند و  ة  نمون ٥
  ).  ٨٢:  ١٣٨٥اي به آسمان افكندند و گفتند اين بهرة ايزدان» (دادگي، آتش و از آن پاره

6 Ziusudra 
7 Uto 
8 Baigent 
9 Parpola 
10 Lechler 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٤ بهار و تابستان، ٢٧، شماره  ١٥شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ٢۶ 

    

 

است؛  حصري شده  يكي    بيان  بز در  روشنايي  پيوند  جهان  و  خاكي  آفرينش  با  همة  .  )٢٧٤-٢٧٣:  ١٩٩١(گولان،    (بزكوهي)  در 
شد) در  (كه اساساً به شكل قوچ و بز نر پرستش مي   »خنوم«هاي مصري خداي  از اسطورههاي آن اهميت داشته است؛  نمادپردازي

از طرف ديگر   ).  ٧٠- ٦٩:  ١٣٧٥ويو،    ؛١٤٩:  ١٣٩٩حين ساختن نخستين مرد و زن روي چرخ سفالگري تصوير شده است» (هوك،  
      ).١٥٣، ٩٣، ٧٥، ١٩: ٢٠٠٤(بلام و گرين،  شودقوچ تركيب ميانكي (ائا) پيوسته با نماد بز و 

نژادان و  برخلاف بزكوهي، «گاو و ايزدان مربوط به آن مانند انليل در اساطير و هنرها همراه با گياه زندگي هستند» (نك رستمي
) كه مركز همواره  ٢٨:   ١٣٧٧ستن سن،  ؛ كري٩٤:  ١٣٩١پور،  گاو نخستين در مركز عالم (ميانة زمين) است (اسماعيل).  ١٤٠٠فر،  رفيع

گمش در جهان تاريكي، نبرد با ورزاي آسماني  از مهمترين نبردهاي گيل   ).٣٥٤-٣٥٥:  ١٣٨٩رمز آفرينش نخستين است (نك الياده،  
هستيم و دو ). در اساطير ايراني نيز شاهد دو مرتبة آفرينش ١٣٢- ١٣٠:  ١٣٨٣است كه رمزي از ايشتار و جهان تاريكي است (ساندارز، 

اين دو مرحلة آفرينش هستند. روايت كيومرث، رمز آفرينش  قهرمان اسطوره  به ترتيب نمايندة  اي «كيومرث» و «جمشيد» هركدام 
و در   آفرينش جهان است  نماد گاو نخستين گره خورده است، در حالي كه جمشيد رمز تكامل  با  است كه پيوسته  و نخستين  اوليه 

  ). ٧٠: ١٣٩٣؛ زنر، ٨٨، ٥٠: ١٣٧٥ين گاو در اسطورة كيومرث است (بهار، روايت آن، خورشيد جايگز
اصلي آفرينش، در قالب تقابل  خدايان مرتبط با اين دو نماد نشان داده    حلة، به عنوان نمادهاي مهم دو مرتقابل بز (قوچ) با گاو 

كه همان نمادهاي بز و قوچ   ) ١٦٥:  ٢٠٠٤(بلاك و گرين،    ؛ شمش خداي خورشيد است و نماد آن صفحة خورشيدي استشده است
دو ايزد (انسان) با كلاهي يكي به شكل  نكه در آنشان داده شده است  باستانمُهري از كلده مربوط به چنين تقابلي در نقوشي است.  

    ).٩٥: ١٨٨٤(پاروت و چارلز،  اندايستادهدر دو سوي درخت زندگي هايي شبيه گوسفند (بز) شاخ گاو و ديگري با گوش 

  گياه زندگي و تقابل درخت زندگي  
است كه در آن گياه زندگي در جهان تاريكي است و   ١ترين اسطورة مربوط به گياه زندگي بخشي از منظومة سومري «گليگمش» مهم

:  ١٣٨٣كند (ساندارز،  رسد و آن را ربوده و پوست اندازي ميآورد، اما ماري سر ميبخشندة جاودانگي است. گيلگمش آنرا بدست مي
از خدايان زيدا»  گيشن «نيهاي ديگر  ). در اين اسطوره مار وگياه هر دو رمزهاي مهم جهان تاريكي هستند. در اسطوره١٦٧  -١٦٦

شود و بعدا به صورت يكي از خدايان موجد بهبودي و جادو در  خدايي است كه به صورت افعي با سر انسان تصوير ميو  باروري است  
اجداديآمد. در سوگ گيل  از خدايان  افعي و خداوندگار درخت    گمش  به عنوان خداي  او  براي  تاريكي و مردگان) است كه  (جهان 
  ).  ١٦٨: ٢٠٠٤بلاك و گرين،  ؛١٧٨، ١٧١: ١٣٨٣ساندارز، شود (زندگي نان نثار مي

. شود، درخت زندگي خاص ايزدان و جهان روشنايي و خورشيد است در  مقابل گياه زندگي، كه پيوسته در جهان مغاك تصوير مي
هاي (درختان) زمردگون و انگور از گياهان آويخته بود و باغ خدايان كه در آن شمش شكوهمند حاضر است و «ميوه در اسطورة بابلي،  

(ساندارز،  سنگ دارد  قرار  ولاجورد  مرواريد  و  عقيق  «اَتنه )١٤٥-١٤٤:  ١٣٨٣هاي  منظومة  در  گياه  ٢.  آوردن  بدست  براي  پادشاه،   «
     ). ٧٨: ٢٠٠٤(بلاك و گرين،  كندولادت بر پشت يك پرنده (عقاب) به آسمان سفر مي

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1Gilgamesh 
2 Etana 



 
 
 
 
 

 ٢٧ باستان النهرينبين ايران و هاي آفرينش هاي بنيادي در حماسه تقابل   

 

 

زندگي  گياه  و  تقابل درخت  و  دوگانگي  اسطوره  ،اين  در  است؛  گاهي  بيان شده  به صورت رمزي  قالب حضور ها  در  روايتي  در 
سرزمين ايزد دريا در    (بهشت سومري)  ١» ؛ «در «اريدوگانگي برجسته شده است، چنين دونمادين دو خدا در كنار درخت شفابخش

 » شمش«و    »تموز«گسترده است. در جوار اين آبها،     »٢هاي «شائولهايش در آب جنوب بابل «درخت شفابخش» قرار دارد كه ريشه 
، در حالي كه  كندسفر ميتموز خداي دامدار است كه به جهان زيرين  ).  ٣٢:  ١٩١٤(لانكدان،    كنندهاي درخت محافظت مياز ريشه

است. روشنايي  مي  شمش خداي  درخت ذكر  نوع  دو  مثال،  گاه  به طور  است؛  زندگي  و درخت  زندگي  گياه  تقابل  از  مرزي  كه  شود 
    ).٢٧٩ -٢٧٨: ١٣٧٣زيدا، خداوندگار «درخت راستي» و تموز خداوندگار «درخت زندگي» بود» (ساندرز، گشنين

درخت دانش و در روايت باغ عدن دو گونة  ().  ١٦٤:  ١٩٩٣(پارپولا،    درخت زندگي هستيمگونگي  نر آشوري نيز ما شاهد دودر ه
شود و جاودانگي با خوردن درخت آگاهي ميرا ميانسان    سفر پيدايشدر   ؛استتقابل و دوگانة گياه و درخت زندگي  درخت حيات ادامة  

، ٤؛ فريزر١١-١٢:  ١٩٩١،  ٣(ونسينك  و بين اين دو تقابل وجود دارد   هد، در حالي كه درخت حيات رمز جاودانگي استميرا از دست  
ميتقابل  ).٥٢-٢٥:  ١٩١٨ باز  زندگي  درخت  و  زندگي  گياه  تقابل  به  مقدس  در كتاب  متعددي  مثال  هاي  به طور  تورات گردد،  «در 

و تاكستان غالباً با درختان ميوه و  اند؛ همچنان كه تاك  مزرعه و تاكستان، غله و تاك، نان و شراب، باهم ولي متمايز از يكديگر آمده 
 ). ٧٨: ١٣٩١باغ ميوه ولي متمايز از آنها آمده است» (گرامي، 

  تقابل نور و تاريكي
هاي آغازين شروع  هاست؛ حماسة آفرينش بابلي با غلبة مردوك خداي روشنايي بر تاريكي و آبتقابل نور و تاريكي از نخستين تقابل

بنا مي  شودمي آن  بر  و  تاريكي جدا  از  آفريدة مستقل  ).  ٢٧٩-٢٧٧:  ١٩١٦(جاسترو،    شودو عالم روشنايي  تاريكي خود يك  بنابراين 
تقدم تاريكي بر روشنايي يكي از اصول نظام اساطيري و خدايان سومري    ).٩٢:  ١٣٩١پور،  اسماعيلاست كه مقدم بر روشنايي است (

  ). ٧٩:  ١٩٥٦(كرامر،    بوده است؛ به طوري كه خدايان مرتبط با خورشيد مانند شمش، فرزند خداي ماه (سين) و ايزدان تاريكي بودند
  است.  دين و خدا همان نور است، در ادياني مانند اسلام نيز، نور از صفات اصلي خداوند 

شود، در حالي تقابل نور و تاريكي، همان تقابل دوزخ/ بهشت است؛ چون بهشت همواره به صورت باغي سرسبز و خرم تصوير مي
) و در همة اديان اوليه جايي است كه سرما و يخبندان  ١٩٨-١٩٦:  ١٣٧٣(ساندرز،  كه دوزخ «سرزمين بي آب و علف و خشك است»  

  .٥ت؛ ولي در هردو حالت تاريكي بر آن حاكم است و يا آتش سوزنده بر آن حاكم اس
در واژة   ؛ چون ماه حاكم قلمرو تاريكي و شب و خورشيد حامي روز است.تقابل نور و تاريكي مقارن با تقابل ماه و خورشيد است

) كه تقابل ١٥١:  ١٣٩٩شود كه به معناي «سرزمين شرق خورشيد غرب ماه» است (هوك،  «عدن» در اساطير سومري بابلي ديده مي
(كرامر،    دمد»در الواح سومري در توصيف باغ ديلمون آمده است «آنجا كه خورشيد برمي ماه و خورشيد در آن آشكار است. همچنين  

در يك    ماه و خورشيد در تقابل با يكديگر  در روايات عبري اين تقابل وضوح بيشتري به خود گرفته است و در روايتي).  ٢٩٠:  ١٩٥٦
  ).  ١١٤-١١٢: ٢٠٠٤(شوارتز،  اي دارنددوگانه مناظره، نقش 

  

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Erido 
2 Sheol 
3 Wensinck 
4 Frazer 

  . آتش در اساطير نماد تاريكي و جهان مغاك است، برخلاف خورشيد كه نماد روشنايي است و اين تقابل پيوسته بين نور و نار است ٥
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  تقابل دين و جادو
و بر اساس تقابل اولية دو قلمرو جهان روشني و جهان   تقابل دين و جادو ادامة تقابل روشنايي و تاريكي (جهان بالا و پايين) است

مرتبه و تاريكي مشخصة هيولاها و   روشنايي هميشه مشخصة ايزدان بالا   تاريكي كه متناظر با دين و جادو هستند، قابل درك است.
است.   تاريكي  خدايان  و  است؛  ديوان  روشنايي  معناي  به  دين  ماساساً  پنداشته  يكي  روشنايي  با  اكدي شدند؛  يايزدان  زبان   «در 

»ellueبه روشن و تابان معني شده است معناي اولية واژة سومري «  »dingir  (خدا) يكي از تجليات آسمان، يعني روشن و تابان «
   شود.نيز همزمان به عنوان ايزد روشنايي و خالق جهان روشني شناخته مي مردوك ).٧٨: ١٣٨٩بود» (الياده، 

(مك كنزي،    مردگان است ديوها، ارواح و    زيرين جهان در مقابل، جادو كه خاص جهان زيرين است با تاريكي يكي است. جهان  
  ). ٢٩١،  ٢٨٠،  ٢٦٧-٢٦٦:  ١٩٨٩(جاسترو،    هستندجادو    مظهر سحر وتاريكي  ديو و شياطين  ).  ١٨٠:  ٢٠٠٤؛ بلاك و گرين،  ٧١:  ٢٠٠٦

ز زير  جهان  به  گذار  معادل  ديگر  جهان  به  بود؛ميگذر  زيرين   ن  جهان  به  سوراخي  انكيدو  جسد  بازگرداندن  براي  شمش  «خداي 
و  دوموزي، سفر اينانا به جهان زيرين  -در منظومة اينانا). ٢٢٦-٢٢٥: ١٩٥٦(كرامر،  گرددگشايد و جسد انكيدو به اين جهان باز ميمي

، از جمله نخوردن و نياشاميدن و آن  موجودات اهريمني و جادويي  خصوصيات  جهان مردگان اوضاع و احوال متفاوت جهان زيرين و
«نه ميخورند و    ).٩٠:  ١٣٩١گران،  آورند» (ژيران و ديكنند و فرزندي نميآنها «هرگز همسر اختيار نميتوصيف شده است.    عدم زادولد

هاي جادويي براي ها و شيوهانواع افسنون از آنجايي كه ديوان و ارواح تاريكي همان جادو بودند، ).٢٥١: ١٣٧٣آشامند» (ساندرز، نه مي
 ).  ٢٦١- ٢٦٠: ١٨٩٨جاسترو، ( جادويي نيز همين امر بود هايشد و هدف اصلي روش رماندن و دور كردن آنها از جادو استفاده مي 

- هايي دال بر مار مشتق  ه در زبان عبري و عربي سحر و جادو از واژ  از موجودات اصلي جهان زيرين مار است كه عين جادوست؛ 
داشت و تصوير آن در كنار تصوير  خداي آتش و خورشيد است كه با جادو ارتباط    زماندر سومر مار هم).  ١٧٢:  ١٣٨٩اند (الياده ،  شده

است شده  ترسيم  ايشتار).  ٢٧،  ١٢٠:  ١٩١٤(گري،    عقرب  زيري  كه  نام  جهان  استالهة  است ن  شده  اخذ  افعي  معناي  به  اژدر  از   ،  
  (مار آغازين) ١«اپسو»  ياز اوراد و كلام جادويي براي دور كردن جادوبا استفاده    مردوك در حماسة آفرينش،  ).١٧١:  ١٩١٤(لانگدان،  

  ).  ٧٧: ١٣٧٣كال، كند (مكغلبه ميبر وي 
هاي جهان مغاك، نمادي از  الهههاي جهان زيرين تجسم يافته است؛ همة  دانش سري و نهان يا همان جادو در قالب انواع الهه

هستند.    مرتبط  رو با نمادهاي مرتبط با خون و شراب (خلسه) از اين  ؛هستنددانش جادو و علوم ماوراءالطبيعه    و داراي  اندخرد و دانش 
ناميدند. تاك نمايندة جهان زيرين و نمادي از خرد و دانش ترين تجلي الهة مادر (ايشتار) تاك بود و او را «الهة تاك» ميدر بابل مهم 

داند و پيشگوست، همه چيز را دربارة گيلگمش مي  «سيدوري در حماسة گيلگمش كه تقريباً يك  ). ٢٨٦:  ١٩٢٠،  ٢(آلبرايت   نهان است
  ). ٦٣: ١٣٨٩دار است» (مك كال، زن ميخانه

  

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Apso 
2 Albright 
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  تقابل دامداري و كشاورزي
كنند و به عنوان بام  سرزمين يا كوهستان مقدسي است كه خدايان در آنجا قضا و قدر را مقرر مي  ١» «در افسانة سومري «دوكو

) براي    هايي از فرهنگ بشر (كشاورزي، دامپروري، بافندگي و ...جهان شناخته شده است و در آنجا خدايان آغازين هستند و نشانه
ر دوكو د). ٧٢: ٢٠٠٤(بلاك و گرين،  گاه گوسفندان و حبوبات معرفي شده است»اند و اين مكان به عنوان منزلاولين بار به وجود آمده

در هاي مهم سومري به نام «غله و گله»، مظاهر كشاورزي و دامداري  يكي از اسطوره   مطابق باو    زنندخدايان دست به آفرينش مي 
كه حامي كشاورزي بود، خانه و گاو    ٣و بر الهة «اشنان» را ساختند    هاخداي دامداري آغل  ٢. خدايان براي «لهار»آيدآنجا پديد مي 

اين دو در تقابل با يكديگرند و اسطوره اين تقابل را در قالب نزاع     ).١٤٦-١٤٤:  ١٩٥٦(كرامر،    آهن ساختند و به او شانه و چوب دادند
اشنان با هم مي پايان منظومه، لهار و  آنان كارهاي خود را  ستيزاين دو خدا بيان كرده است؛ در  از  ند و در نزاع و مشاجره، هريك 

ميمي دخالت  مشاجره  اين  در  خدايان  سرانجام  و  ميستايد  اعلام  را  كشاورزي)  (حامي  اشنان  پيروزي  و  : ١٩٥٦(كرامر،    دارندكنند 
١٤٦.(    

يكجانشيني و كشاورزي (بُز) معيشت گردآوري (نخل) و    «منظومة درخت آسوريك» از روايات كهن شفاهي ايران است كه تقابل
به شيوة مناظره است و  بيان شده  آن  نماديندر  ادبي  اي  آمده است.  و  بز  يعني نخل و  اين دو شيوة زندگي  نمايندگان  داشتن    بين 

بودن زاده  يا «روسپي  بودن  دارويي، خودرور  خوراك  ٤خواص  نباتاني كه جزو  به گروه  (متعلق  مردمان  براي  بودن  نان  »، جايگزين 
كه در مقابل    هاي نخل ذكر شده استاز ويژگي)  ٥٩،  ٥٥،  ٤٩،٥٤:  ١٣٤٦ثمر بودن آن (نوَابي،  صلي نيستند)، تشبيه شدن به ديو و بيا

بُز با عناصر شهرنشيني و پادشاهي، سفره و سور، پوشاك زنان و ... كه مشخصات زندگي يكجانشين است ذكر شده است  هاي  ويژگي
  . )٧٧، ٧١، ٦٣: ١٣٤٦(نوابي، 

  تقابل لاجورد و طلا
نام «كوه لاجوردي» لاجورد   به  مكاني  زيرين،  ناحية جهان  در  است.  قلمرو  اين  و خدايان  تاريكي  كه    ٥نماد عمدة جهان  دارد  قرار 

(كرامر،   «معبد ارشكيگال در جهان زيرين لاجوردي است»  ).١٣٤:  ١٩٦٣(كرامر،    شودها حفاظت ميالنوعهاي آن به وسيلة ربدروازه
شاخ گاو كه هردو مظهر    همراه با لاجورد    ).٢٣٢،  ٢٢٩:  ١٣٧٣.... و عصاهاي نگهبانان دوزخ لاجوردين است» (ساندرز،  .)  ١٥٤:  ١٩٦٣

سازان را «پس از كشته شدن گاو آسماني گيلگمش آهنگران و اسلحهدر گذشته ارتباط نمادين داشتند؛    .نمادهاي قدرت گاو هستند
انگشت با سنگ لاجورد روكش گرفتند، در هريك شش حجم روغن جاي ميها شاخفراخواند. آن گرفت، او هاي گاو را به قطر دو 

). «در ايران باستان قير مرصع به لاجورد براي ساخت زيورآلات تدفين ١٣١:  ١٣٨٣ها را به قصر برد و به دار آويخت (ساندراز،  شاخ
(گيرشمن،  استفاده مي آثار  ).٣٥:  ١٣٨٠شد  ميان  پيكرك  در  از لاجورد  باستاني،  گاوسانان معمولاً  به آن كه در كيهان-هاي  شناسي 
در مقابل   انگيزاي، داراي قدرتي شگفتشد. لاجورد، مانند گاونر اسطورهساخته مي  -)٥٨- ٥٧:  ٢٠٠٨(جيمز و همكاران،    مرتبط بود

شد كه نقش  آسمان آبي مانند سنگ (احتمالاً لاجورد) پنداشته مينيروهاي شرور است كه غالباً ديوان هستند. در ايران باستان حتي  
به دليل اين قدرت مخافظتي لاجورد، «كف    ).٤٨،  ٤٥،  ٤٤:  ١٣٨٧بهار،  (محافظ در مقابل هجوم ديوان به جهان هستي را داشت   

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Du-ku 
2 Lahar 
33Ashnan 

 » صفت اصلي ديوان است و در اينجا روسپي زاده بودن در همان معني به كار رفته است. در روايات قديم «حرامزادگي ٤
5 Lapis lazuli montain 
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) تا از رسوخ نيروهاي اهريمني ساكن زير زمين و مغاك به بناي معد جلوگيري  ١٩٤:  ١٣٧٣مفروش بود» (ساندرز،  معابد با لاجورد  
  شود.

جادوي  بر اساس قانون «  .خاستگاه ارواح شرور و ديوان همان جهان تاريكي و اسفل است و لاجورد مخصوص اين قلمرو است
، براي دفع اين نيروها از عنصر همجنس با اين قلمرو ٣) ٨٧:  ١٣٩٧آن را مطرح كرده است (فريزر،    ٢است كه «جرج فريزر»   ١شباهت» 

:  ١٩٢١(اسپنس،    كردندنوعي تعويذ به شمار رفته و همزمان به عنوان نماد عهد و پيمان به آن سوگند مياز اينرو    ٤شود.استفاده مي
٢٥٣ .(  

گمش هنگام گيل كه لاجورد، به عنوان نماد تاريكي، همانند گياه زندگي، رمزي از جاودانگي و حيات است؛    رسدچنين به نظر مي
سرو بلندبالايي بر دامنه تپه سايه افكنده است.  معبد دو خدا در اين مكان برپا است.رسد كه «اي ميورود به «جنگل سدر»، به تپه

دلسايه است.اش  شادماني  از  سرشار  و  «سامتو»سنگ  انگيز  مي   ٥هاي  بار  ميوه  شاخهرا چون  چه  آورد.  است،  آويزان  آنها  با  هايش 
      ).٣٨١: ١٩٥٤(لچلر،  نگري»اش، گويي گنجي ناب را ميرساند. با نظارة ميوه تماشايي! تاج آن «لاجورد» به ثمر مي

ا ب  ).٥٨:  ٢٠٠٨(جيمز و همكاران،    خورشيد است  شناسي متناظر با بر خلاف لاجورد كه خاص تاريكي است، عنصر طلا در كيهان 
در قرآن، بهشت قصري است  شود؛  ميبه خوبي آشكار  ماهيت بهشت و سرزمين روشنايي با نماد طلا  نگاهي تطبيقي به اساطير ملل،  

«خاك بهشت از طلاي سرخ است و درختاني كه  ).  ٦٨:  ١٣٧٨كه «ديوارهاي آن از طلا و نقره و درهاي آن از ياقوت است» (گذشته،  
آن   ميوهدر  و  تربقاني،  هستند  (شريعت  از طلاست»  بهشت    ).٢٥٣:  ١٤٠٠اشان هم  نيز  عبري  ادبيات  است  در  پوشيده شده  با طلا 
هاي است. در افسانه   نمادين  ادي نهفته در اين دو سنگنيها، به دليل تقابل بهمراهي نمادين طلا و لاجورد در اسطوره    ).٢٨  :(خنوخ

ايشتار به گيل  ارابهبابلي  از جنس طلا و لاجورد وعده ميگمش  از جنس طلاو و لاجورد ذكر اي  دهد، در جايي ديگر، جام مردوك 
اين دو سنگ در كنار هم رمزي از تكامل و اتحاد دو نيروي عظيم جهان زبرين و جهان برين  ).  ٦٧٠-٤٨٢:  ١٩٨٩(جاسترو،    شودمي

  هستند كه همزمان دو مرحلة اصلي آفرينش هستند.

  تقابل عدد سه و عدد هفت
داراي سه مرحله است كه «از شرارت يا كمبود و نياز شروع مي    هاداراي ساختاري مشابه در افسانه و اسطوره است، در افسانه  گانهسه

شود و با گذشت از خويشكاري ميانجي به ازدواج و يا خويشكاري هاي ديگري كه به عنوان سرانجام يا خاتمه قصه به كار گرفته شده 
(پراپ انجامد»  مي  اساطير  آفرينش  ).١٨٣:  ١٣٨٦،  است  به اصلي  دو ساختار    نيز  بابلي-سومري  در  مرحله  از يك  گذار  الف)   دارد: 

برخورد   هاي آفرينش مستلزمگانه در اسطورهاين ساختار سه).  ١٩١٦(جاسترو،    و پيدايش موجود يا ساختار نوينو آفرينش  مرحلة ديگر  
نيرو   دو  آميزش  اصلي يو  قلمرو  روشنايي  يعني  ا  و  مي  تاريكي  آفرينش  و  حيات  تجديد  به  منجر  است  كه  مراحلي  از  گذار    شود. با 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Sympathetic    
2 James George Frazer  

  هر چيزي همانند خود را مي سازد يا هر معلولي شبيه علت خود است. به اين معني است كه   جادوي شباهت به اين معني است جادوي شباهت ٣
رفت خدايان متعدد، قرباني مختص با ماهيت و  در ايران باستان، نيز نذر و پيشكش، بر اساس همين قانون جادوي شباهت بود كه بر اساس آن انتظار مي  ٤

)، «با چربي و يا شير گاو  ٦٤؛  ٦٠:  ١٣٩٠با آن دارد (متين،    دانسته شده است و ارتباط نماديني  كاركرد خود را دريافت كنند؛ به طور مثال  هوم، كه همان گاو نر
. گاهي براي برپايي آئين هوم كه در ارتباط با خدايان مرتبط با تجسم گاونر بود، )٦٩:  ١٣٦٣شد» (موله،  شد و به انليل (تجسم گاونر) و روان مردگان تقديم مي آميخته مي

  ). ١٢٧-١٢٦:  ١٣٩٣كردند (زنر، ي ميگاونري قربان
5 Samtu  
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)، «آميزش خداي زمين و آسمان و پيدايش خداي هوا، ٧٨:  ١٣٧٥«آميزش آب شيرين (اپسو) و آب شور (تيامت) (ژيران و ديگران،  
  هاي آن است. از نمونه )٣٤-٣٢، ٢٧، ٢٦، ٢٤: ١٣٩٩آميزش خداي دامداري و كشاورزي، مواجه با سيل و طوفان»  (هوك، 

دليل رابطة تنگاتنگ مار و اژدها با اساطير آفرينش است كه در آثار پيش از تاريخ نقوش مار غالباً همراه با سه نقطه، مثلث و يا    به
و در همة مناطق اروپاي باستان، الهة مار پيوسته همراه    ها«در تمام دوره  شود.ترسيم مي  )٦١-٦٠:  ١٩٤١(هرزفلد،    يه صورت سه مار

  ).  ١٣٧: ١٩٨٢(گيمبوتاس،  با سه يا شش نقطه يا علامت نشان داده شده است»
شود. عدد سه و مضارب آن  به طور كلي جهان زيرين و تاريكي زايا و همچون موجود آبستني است كه با نماد عدد سه شناخته مي

(كرامر،   كشد»مي  روز طولنُه   زايايي هستند؛ به طور مثال، «در داستان نين خورسگه و انكي زايمان خدايان  رمز آبستني و  ه، مانند نُ
سفر اينانا به جهان زيرين  هاي زير نشان دهندة پيوند رمز عدد سه و مضارب آن با جهان هاويه و تاريكي است:  مثال  ).١٧٣:  ١٩٥٦

  ) ٢٠: ١٣٩٩خواهد او را ياري كنند (هوك، كشد و او از سه خداي جهان زيرين ميسه روز طول مي
، ٣٠٢،  ١٦٢:  ١٣٧٣ند هريك از ما سه نام داريم (ساندارز،  لحمو و لحامو و انشار (سه خدايي گه از گل و لاي آفريده شده اند) گفت

:  ١٣٧٣كال،  گيرند ميرندگان را بيافرينند (نك مكتصميم ميسال    ٣٦٠٠١). در اسطورة «اتره خسيس» خدايان پس از گذشت  ٣٠٨
  ).  ١٧٠: ١٩٥٦(كرامر،  د»شوروييدن گياه در ديلمون به دخالت سه نسل از خدايان انجام مي «). ٦٩

ها تمام شدند و در روز هفتمين خدا عملي ها و زمين و تمامي آن نعدد هفت عدد مهم خلقت است، در روايت باغ عدن «آسما
). اين هفتگانه ادامة  ٣-١:  ٢كرد كه به اتمام رسانيده بود، بلكه در روز هفتمين از تمامي كاري كه كرد آرام گرفت» (سفر پيدايش،  

الواح آفرينش (مراحل آفرينش) هفت است و انسان در روز ششم آفرينش فرينش است، به طوري كه «ها در اساطير آسنت هفتگانه
). در منظومة آفرينش بابلي به طور نمادين هفت باد براي دريدن احشاء تيامت آفريده ٥٠  -٤٩:  ١٣٩٩شود» (هوك،  بابلي خلق مي

(ساندرز بودند  دادن).  ١٤٣:  ١٣٧٣، شده  سكونت  و  سيل  اسطورة  طول    «در  به  شب  هفت  و  روز  هفت  سيلاب  ديلمون،  در  انسان 
انكيدو و روسپي شش   ). درحماسة گيلگمش هم كه بخشي از آن تكرار همان مضامين باغ عدن است،٣٣:  ١٣٩٩انجامد» (هوك،  مي

    ). ٢٠١: ١٨٩٩(جاسترو،  شب و هفت روز بايكديگر بودند
بينگانه«هفت در  با نمادهايها  ارتباط  در  مانند «صفحة خورشيدي» النهرين  - ١٦٢:  ٢٠٠٤(بلاك و گرين،    »شوندظاهر مي  ٢ي 

سيل و سكونت يافتن انسان   در اسطورة آشوري، نماد «هفت خدا» هفت نقطه بوده است»    -باباب و نو-«دست كم در هنر نو).  ١٦٣
ادامه مي ديلمون سومر، سيلاب هفت روز و هفت شب  از مصاديق عدد هفت، شامل عدد سه    ).٣٣:  ١٣٩٩يابد (هوك،  در  بسياري 

ماند و آنگاه كبوتري را بيرون ميفرستد، كبوتر بدون اينكه جايي براي نشستن پيدا پس از سيل؛ «اوتناپيشتم هفت روز منتظر مي؛ است
كند فرستد، كلاغ سياه غذا پيدا ميگردد، سرانجام كلاغ سياهي را ميفرستد كه آن هم باز ميگردد؛ آنگاه گنجشكي را مي د باز ميكن

» كشتي با  به راهنمايي «ائا   ٣»  اوتناپيشتم«  ).٥٤:  ١٣٩٩فرستد» (هوك،  گردد. آنگاه همة سرنشينان كشتي را بيرون ميو باز نمي
گمش سه و گيل  ٤» اورشانابي« ).  ١٥٧  -١٥٦:  ١٣٨٣كند (ساندارز،  هايي به سه بخش تقسيم ميسازد و آنها را با تيغههفت عرشه مي

به  ٥آشوري نماد «هفت نقطه»-هاي بابلي  «بر روي مهره   ).١٦٧روز در راه بودند و پس از طي سي فرسنگ توقف كردند (همان:  

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
نقش   ١٢و  ٣).  كه در همة آنها اعداد ١٥٦-١٥٥، ٣٥: ١٣٨٥(نك دادگي،   هاي دوازده هزارساله در دين زردشت نيستارتباط دورهن دورة زماني بي. اي1200=3÷3600  ١

  اصلي دارد.  
2 Solar disc 
3 Utnapishem 
4 Urshanabi 
5 Seven dots 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٤ بهار و تابستان، ٢٧، شماره  ١٥شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ٣٢ 

    

 

«درخت زندگي در آشور    )١٦٣:  ٢٠٠٤(بلاك و گرين،    شوند»تايي) در اطراف نقطة مركزي مرتب ميديف سه شكل شش نقطه (دو ر
چنين شواهدي به معناي آن است كه عدد هفت نمادي از   ).٤٥:  ١٨٦٧(لايارد،    داراي يك ستاك و دو قسمت با هفت گلبرگ بود»

ها رمز گانهدر مجموع مرحلة آفرينش روشنايي در همة اديان و اساطير با هفتگانه همراه است، در حالي كه سه  تكامل عدد سه است.
  آفرينش اوليه و حيات نخستين است. 

  گيرينتيجه
شناختي و اديان بايد به آن توجه كنيم و تاكنون اين موضوع    دوگانه بودن آفرينش مهمترين موضوعي است كه در مطالعات اسطوره

است.   شده  پرداخته  آن  به  مقوله كمتر  آن  موضوع  به  بسته  بلكه  نيست،  يكباره  امري  و  يكپارچه  مفهومي  اسطوره  در  اي آفرينش 
آفرينش دو   است.  تاريكي و روشنايي  بُعد اصلي هستيگسترده و متغير  آفرينش    ترين  همترين و محوريمشناختي يعني  در  دوگانه 

اي متفاوت صورت گرفته است. از اينرو تاريكي نيز بخش مهمي از شناختي و اسطورهاست. آفرينش اين دو در مراحل مختلف كيهان
شان دهندة موضوع به مراتب مهمتري است؛ به اين معنا كه  اين موضوع نآفرينش جهان هستي است و به معناي عدم و هيچ نيست.  

اي مختصات خورد. زماني كه در اسطوره آفرينش پديدهماهيت هر پديده در اسطوره بر اساس مرحله و ساختار آفرينش آن رقم مي
. موضوع عكس آن نيز  مقدس استها در خدمت امر ها و نيز ديگر اسطورهروشنايي و مقدس دارد، اين پديده و كاركرد آن نيز در آئين 

در اسطوره همواره در خدمت امر شرور و قدرتصادق است، آفريده اهريمني  هاي مغاك هستند. به اين دليل است كه ساختار  هاي 
انها، طبيعت دوگانه و متضادي را پيادامه دارد، چراكه پديدهتقابلي همواره در هستي   اين امر    ميها به مقتضاي آفرينش  تا  گيرند. 

شناسي براي مطالعات آتي بسيار دهد كه حداقل از نگاه روش اي را در اسطوره به ما ارائه ميحدودي نگاه جبرگرايانه و تقديرگرايانه
  ارزشمند است.  

اسطورهتقابل در  بينها  ايران و  آفرينش  بيان هاي  اعمال دوگانه  يا  مناظرات و  و  نزاع و كشمكش  در قالب  باستان، كه  النهرين 
شود. براساس اين ها مشخص مياي كه ماهيت آفرينش و كائنات بر اساس اين دوگانهشود، جايگاه مركزي و مهي دارند، به گونه مي

اساطير، تمام هستي و كائنات و حتي خدايان، داراي ساختار تقابلي و زوجيت است كه اين تقابل و دوگانگي همزمان به معناي اتحاد 
مند لاً متفاوت و متضادي دارند كه در مجموع رمز تكامل آفرينش است. اين موضوع به نوبة خود نظام هاست كه ماهيت كامدوگانه

  كند. دهد كه بنياد آنها را از هرگونه از هم گسيختگي مبرا ميبودن اساطير را نشان مي
ها صرفاً در قالب دو نماد و تقابل آنها  . غالباً تقابلشونددر ساختار تقابلي همواره نمادها همچون واحدهاي سازندة اسطوره ظاهر مي

اي نماد اهميت مضاعفي دارد و ساختار  هاي اسطورهشود. بدين جهت در مطالعة اسطوره و موضوع تقابل وار ذكر ميو به صورت اشاره 
دارد.كلي بازتاب  نمادها  اين  در  اسطوره  بر  آنجايي كه ساختار دوگانه و زوجيت ش  تر حاكم  هاست، در ساية چنين امل تمام پديدهاز 

بنيادي است كه اهميت نمادين روايات و كهن  اساطير اوليه تا حدود زياد روشن ميساختار  اديان و  شود و بخش زيادي از  الگوهاي 
مردم مطالعات  در  انحرافات  و  اسطورهتضادها  و  رفع ميشناسي  اديان  تاريخ  و  اساطير  شناسي  نمادها،  از  بسياري  آئين شود.  كه و  ها 

گياه (درخت   هاي مانند دامداري،شوند. پديدهتاكنون در پردة ابهام بوده است، با قرار دادن نمادها در اين ساختار تفسير و تأويل مي 
مقابل پديده  زندگي)، ... به جهان زيرين و قواي مغاك تعلق دارند. در  هاي ديگري مانند زراعت و عدد سه، سنگ لاجورد، جادو و 

ها و عدد هفت، طلا و دين خاص قلمرو روشنايي و ايزدان هستند. نه تنها در اسطوره، بلكه در آئين درخت (نيك و بد)،  ورزي،  كشا
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ها و مناسكي مانند قرباني نيز بيش از تر آئينشوند، به عبارت دقيقهاي تقابلي بر اساس قانون حاكم بر آنها ظاهر ميمناسك نيز، زوج
    تقابلي شكل گرفته است. بيش بر اساس ساختار

دهد كه در مطالعات مربوط  شناختي، قرار گرفتن چنين نظم و ساختاري در بطن اسطوره و نظام اديان كهن نشان مي از منظر روش 
م. شناختي توجه كنيبه اين حوزه و پرداختن به نمادها، در وهلة نخست بايد به الگوي حاكم بر روابط اين نمادها در الگوي كلي كيهان

ما نشان مي به  را  نماد  بنيادي هر  اوليه و  و  ازلي  و زنجيرهاين ساختار كلي و جايگاه  نمادها عامل دهد كه مشخصات كلي  اين  وار 
ترين نتيجة اين ساختار در مطالعات ترين و عمدهمتأخري است كه ذيل اين روابط قرار داشته و همواره تابعي از آن است. كاربردي

هاي به كار رفته براي مضامين واحد را در يك  ها و تكثر نمادپردازيدهد كه انواع پراكندگيكلي را بدست مياي همتعدد آن است قاعد
قرار مي مشترك  بخشدهد.  الگوي  و  كور  نقاط  كردن  پر  به  منجر  الگويي  نمادها ميچنين  و  اساطير  رفتة  بين  از  شود، چون هاي 

هموار    هاي دور را براي مطالعة علمي و دقيقهاي گذشتهقرار دارد و كمبود شواهد و داده   اي است كه فراتر از نمادها و شواهدقاعده
يا همان دوگانة نخستين نور و تاريكي است و چنين در مجموع نمادها و ساختارهاي جزئي در اسطوره تابع ساختار كلي  كند.مي تر 

  شود. ها بازتوليد ميتقابل و رابطة بنيادي به عنوان محور نظام هستي به وسيلة آن

 منابع 

 دارلكتب العلميه. :  بيروت   ،عربي تفسير ابن  )١٤٢٢(الدين عربي، محي ابن 

 ، ترجمه جلال ستاري، تهران: سروش.رساله در تاريخ اديان )  ١٣٨٩الياده، ميرچا ( 
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